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 Political  سياسی

 

  فـــائــق رستـاقــی
 ٢٠٢١  اکتوبر٢٨

  تدولت طالبانی، مخالفت با آن، اشکال و مواضع مخالف
)۵(  

  :د ــ امارت اسلامی طالبان

که بارز ترين ويژگی ايدئولوژيک گروه طالبان، تماميتخواھی و برتری طلبی  در بخش ھای قبلی تذکر رفت

اين ويژگی، سنگ بنای تمامی سياست ھا و گرايش مفرط اين گروه به انحصار قدرت سياسی، . ايدئولوژيک آن است

 شيوۀ ھای نسيتی؛ شوونيسم آن در برابر غيرپشتون ھا وجرويکرد فاشيستی در برابر دگرانديشان فکری، سياسی و 

استبدادی و خشن حکومتداری اين گروه تماميتخواه و شيفتۀ قدرت پوشالی را در امتداد درازدستی و تطاول دول 

  .امپرياليستی و ارتجاعی متعدد بيرونی به افغانستان، می سازد

 بخش ھمين ، سوژۀ اين"جمھوريت"با ويژگی ھايش در برابر اصل زمينی" امارت اسلامی طالبان"در ادامه، تشکيل 

و مفاھيم و ترکيبات " جمھوريت"و " امارت اسلامی"سلسله را می سازد که به تبيين و باز کردن مؤجز درونمايۀ 

  .مرتبط با اين دو سوژه می پردازيم

   

  ليکم ــ امارت اسلامی طالبان در بـرابـر اصــــ

  :جمھــوريت و تــفکيک قــــوای ثــلاثـــۀ دولت

به مثابۀ خواست بلندپروازانۀ اين گروه در پيامد رويداد ھای دراماتيک از قبل " اسلامی طالبانامارت "اعلام تشکيل 

در   مھندسی شده و سرازير شدن اين گروه از کوه و کمر و دشت ھا به سوی شھر ھا و تسخير بدون مقاومت کابل

و ارتجاع حاکم توسعه طلب ممالک سال جاری به مدد امپرياليسم اشغالگر ھزيمت يافته   )ماه اگست١۵) (اسد ٢۴(

ھمجوار و منطقه، مزيد بر سائر مؤثرات، و قبل از ھمه، زادۀ ھمين تماميتخواھی ايدئولوژيک و گرايش به انحصار 

امارت "در اين بخش به اختصار موارد مذھبی و تاريخی مفھوم . قدرت توسط اين گروه تفوق طلب و شوونيست است

  .ه ھای چند مطالعاتی را به توجه خوانندگان علاقه مند اين مبحث می رسانيمرا متذکر شده و سوژ" اسلامی

و " فرمانروا، پادشاه، سردار، حاکم، درجه ای پائين تر از پادشاه" در زبان پارسی دری به مفھوم" امير"واژۀ عربی 

ابطۀ نابرابر اجتماعی انسان ھا آمده است که بيانگر ر" نھی"در برابر " امر"امير از فعل .  ارتشی معنی می دھدهفرماند

امير در مقام امر و نھی کننده، عبارت از فرمانروا يا حاکمی است که بر . در جامعه در اشکال آمر و مأمور می باشد
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يک شھر و يا مملکت فرمان می راند و مردم که ھمان رعيت باشند، وظيفه دارند تا گوسفندوار از اوامر و نواھی وی 

  .ندتبعيت و اطاعت کن

ًھم عبارت از نظام سياسی استبدادی با ساختار و سلسله مراتب نسبتا ساده و بدون تفکيک قوای ثلاثه " امارت"اصطلاح 

قرار دارد و ھر امری در يد توانای اوست و در برابر " امير"است که در رأس آن فرمانروا يا اولی الامری به نام 

  .مأموران و مادونان پاسخگو نيست

نين باشد و صدور ؤنظام امارت با اولی الامر که ھمانا امير يا اميرالم. و تاريخچۀ آن" امارت اسلامی"اما عبارت 

مفاھيم امارت و امير از کلمۀ عربی امر که مفرد اوامر و امور است که . اوامرش و اطاعت از آن مشخص می شود

امير ھم که دارندۀ امر و فرمان است، در خود يک نوع . ًعمدتا معنای فرمان و دستور را می رساند، مشتق شده است

اين اوتوريته است که به امير يا اميرالمؤمنين به مثابۀ فرمانده عالی جايگاھی برتر از .  را نھفته دارد ایهاوتوريت

 نظام امارت اسلامی در کشور ھای پيرامونی. فرمانبران را می بخشد و فرامين و اوامرش الزام اجرائی می يابد

پيشاسرمايه داری تحت سلطه و زير سيطرۀ ارزش ھای منسوخ، ولی تماميتخواه مذھبی با نظام ھای سياسی استبدادی 

بوروکراتيک دارای فساد ذاتی بر پايۀ مالکيت طبقاتی و سلطۀ غيرمستقيم سرمايۀ مالی و امپرياليسم در حيات اقتصادی، 

فئودالی ــ کمپرادوری و تئوکراتيک قابل امتياز، مشخص می سياسی، اجتماعی و فرھنگی چنين کشوری با اشرافيت 

 اسلامی، به اثر استمرار می تواند منشاء خودکامگی ھا، ستمگری و فساد  اين ويژگی اخير در نظام امارت. شود

  .گسترده شود

ن کلام خدا و رد و بزرگ پيش آمده، به عنوابه پاسخ نياز ھمان روز و مسائل خدر متون قرآنی و احاديث نبوی که 

. نشده است" اميرالمؤمنين"و " امارت اسلامی"اقوال محـمـد تدوين شده اند، اشارۀ مستقيمی در مورد مفاھيم و محتوای 

در قرآن يک بار در سورۀ بقره که سورۀ مدنی است و نزديکی حرکت سياسی مـحـمـد و يارانش را به تشکيل نظام 

خدا در روی زمين خوانده شده است، بدين ) جانشين(ره، انسان خليفۀ آن سو) ٣٠(خلافت نشان می دھد، در آيۀ 

ُوإذ قال ربک للملائکة إنی جاعل فی الأرض خليفة ۖ قالوا أتجعل فيھا من يفسد فيھا ويسفک الدماء ونحن «: مضمون ُْ ْ ْ َْ َ َْ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َُ َِ َ َ ُْ ً َ ٌْ ِّ ِ َِ ُّ

َنسبح بحمدک ونقدس لک ۖ ُ ُِّ َ ُ َُ ِ ْ َ َِ َ قال إنی أعلم ما لا تعلمون ﴿ِّ ُ َُ َْ َ َ َ َْ َ ِّ ِ من در زمين «: و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت(  »﴾٣٠َ

 ھا بريزد؟ و   گماری که در آن فساد انگيزد، و خون آيا در آن کسی را می«: گفتند] فرشتگان[، »جانشينی خواھم گماشت

 دانم که شما نمی  من چيزی می«: فرمود» . پردازيم به تقديست میکنيم و  تنزيه می ] تو را[که ما با ستايش تو،  حال آن

  )٣٠(» .دانيد 

َ﴿يا أيھا الذين « :بار ديگر در آيۀ پنجاه و نھم سورۀ نساء که آيۀ اطاعت و آيۀ اولی الامر ناميده می شود، چنين آمده است ِ َّ َ َُّ َ

ِآمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي ا ِ ُِ َ َ ََ َُ ُ َُّ َ ََّ ُ Ϳِلأمر منكم ۖ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون با ِ ِ ِ َِّ َِّ َِ ُ ْ ُ ُ ُ َْ ْ ْ ْ ْْ ُْ ُْ ْ ِْ ِ ِِ ُ ُ َُّ َ َ ُّ َ ٍَ َ َ َْ َ

ًواليوم الآخر ۚ ذلك خير وأحسن تأويلا﴾ ِ ِْ َ ُ َ َْ َْ َ ٌَ َ َ ِ َِٰ ْ ِ ْ وليای  ايد، خدا و پيامبر و ا ای کسانی که ايمان آورده(  »)۵٩ ٔآيه-ٔسوره نساء(ْ

    اختلاف نظر يافتيد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن را به امر خود را اطاعت کنيد؛ پس ھرگاه در امری

  ).تر است فرجام  او عرضه بداريد، اين بھتر و نيک  پيامبر  کتاب خدا و سنت 

 را با استناد به نصوص بعد ھا از زمان خلافت اموی ھا و عباسی ھا خلفاء و امرای اسلامی خود

  .خواندند و اين مفھوم را بر ادبيات عربی و معارف و قاموس اسلامی افزودند" اميرالمؤمنين" ،قرآنی

در تاريخ دول اسلامی مشاھده شده است که دولت ھای مستبد با پسوند اسلامی، برای کتمان و تقديس استبداد مضاعف و 

اسلامی   برای اعتراض در برابر آن، آن نظام استبدادی را پوشش متبرک گسترده و مجال ندادن به رعيت و منتقدان
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تسليم و رضا در برابر استبداد امير و دستگاه سرکوب دولتی آن با ھويت اسلامی، يک وجيبۀ شرعی مؤمنان  داده اند که

  .باشد

 يا امت اسلامی است، پاسخگو نه، ــ در امارت يا خلافت اسلامی، خليفه يا اميرالمؤمنين در برابر مردم که ھمانا رعيت

  .بلکه در برابر خدا پاسخگو است

  .سورۀ نساء تنظيم می شود ۵٩ ــ رابطه بين اميرالمؤمنين و مردم بر بنياد ھمان آيۀ

  .ــ خليفه يا اميرالمؤمنين جانشين و سايۀ خدا در زمين است

  .ــ لذا بيعت و اطاعت از اميرالمؤمنين يا خليفه وظيفۀ شرعی مسلمين است

  .ــ عدم تبعيت و اطاعت از اميرالمؤمنين يا خليفۀ مسلمين، بغاوت است

  :موارد زير را در خود دارد" امارت اسلامی طالبان"الگوی دور نخست 

ميلادی، از رابطۀ نابرابر ميان  ٩٠ ۀھدرـــ ملا وکيل احمد متوکل که وزير خارجه و سخنگوی امارت اسلامی 

اميرالمؤمنين و مجريان و امت اسلامی و در مجموع، از سلسله مراتب قدرت در امارت اسلامی چنين افاده ای را ارائه 

بر واو در اکت ".منين و بيعت با او به منزلۀ تبعيت مطلق و واگذاری اختيار ھدايت و رھبری استؤاميرالم" :کرد

ملاعمر به " ای گفته بود که  در ابتدای تشکيل امارت اسلامی و اعلام موجوديت آن در کابل در مصاحبهو  ١٩٩۶ سال

 گيرنده است و بقيۀ رھبران و متنفذين مجری ارادۀ  عنوان اميرالمؤمنين بالا ترين مقام امارت و تنھا مقام تصميم

  ."اميرالمؤنين ھستند

  .ای اجرائی، مقننه و قضائی زير فرمان و رھبری مستقيم اميرالمؤمنين بدون تفکيک قوهــ وجود سلسله مراتب ساد

  .ــ کليه امور نصب و عزل وزراء، رؤساء و فرماندھان نظامی به فرمان اميرالمؤمنين صورت می گرفت

طرح ــ در امارت اسلامی دور اول طالبان وزراء، رؤساء و فرماندھان نظامی وظيفه داشتند تا نظرات يا پيشنھادات و 

منين رسيده و اين شخص اميرالمؤمنين در مورد آن طرح ھا، پيشنھادات و ؤھای ھر ارگان دولتی به توجه اميرالم

شخص امير بود که تصميم . کردسياست ھا تصميم اتخاذ کرده و فقط آنگاه بود که چنين طرح ھا جنبۀ اجرائی پيدا می 

  .امر امير بودندۀ نھائی بود و وزراء و رؤساء مجريان بلی گوی دگيرن

. ھای کشور عضو آن بودند ــ در امارت نخست طالبان يک شورای مشورتی نامنھاد نيز وجود داشت که تنھا پشتون 

کرد و مثل مشاوران غنی در دولت   ئی پشتونی را به صورت انتصابی خود ملا عمر تعيين می  اعضای اين جرگۀ قبيله

  منين مشورت میؤاعضای اين شورای مشورتی به اميرالم.  تشريفاتی بودندمزدور قبلی، افرادی مستمری خور با مقام

  .نين، الزام آور می شدمتأئيد اميرالمؤ دادند، ولی مشورت آنان جنبۀ الزامی و اجرائی نداشته و صرف پس از 

 معتقديم که ما. برای ما مشورت لازم نيست. تصميمات بر اساس توصيۀ اميرالمؤمنين است"در امارت اسلامی طالبان 

رئيس دولت نخواھد . ما به نظر امير پايبنديم، حتی اگر او به تنھائی اين نظر را داشته باشد. اين با شرع مطابقت دارد

ملا عمر بالا ترين مقام خواھد بود و دولت قادر نخواھد بود ھر . بود، در عوض يک اميرالمؤمنين وجود خواھد داشت

انتخابات عمومی با شريعت ناسازگار است و بنابر اين، ما آن را قبول . ست، اجراء کندتصميمی را که او با آن موافق ني

  ]١[ ."نداريم

 عمومی به گونۀ غيردموکراتيک در نقش عالی ترين  ـــ در امارت اسلامی، شخص اميرالمؤمنين که از طريق بيعت

 حکم جھاد را دارد و جھاد وقتی ذيصلاح احراز مقام کرده است، در بخش صلاحيت ھايش، صلاحيت صدور مرجع 

با توجه به . لازم باشد، فرض عين مسلمين پذيرفته شده و سرپيچی از اجرای آن از منظر شريعت اسلامی ممنوع است

ظرافت ھمين نکته بود که برخی احزاب بنيادگرای اسلامی مثل جماعت اسلامی پاکستان و احزاب جھادی اخوانی 
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رھبر خود را و حتی برخی اخوانی ھا مثل تورن اسماعيل خود را " جمعيت اسلامی "،"حزب اسلامی"افغانستان مثل 

  .اين مسأله اجرای بی چون و چرای دساتير وی را بر اعضاء الزامی می سازد. می ناميدند" امير"

، !"بحث نه، تنھا اطاعت: " ديدگاه و انتظار فاشيستی موسولينی فاشيست حاکم است ـــ در امارت اسلامی طالبان، اين

  "!، بجنگيد!ايمان بياوريد، اطاعت کنيد"

قانون  طالبان ھم در دور نخست و ھم اينک تا کنون يک ساختار مرکب نظام مند دارای ـــ امارت اسلامی

لازم و تعريف شده در بخش ھای تقنينی، اجرائی  وليتؤصلاحيت و مس مجزای دارای ستقلای مھ ، نھاديکدست اساسی

با ھمين ويژگی ھا، امارت اسلامی که منشاء قدرت را در آسمان ھا می نگرد، با پديده ھائی مثل . و قضائی نداشته است

 به تبع آن قانون احزاب و آزادی ھای جمھور به مثابۀ منبع قدرت، جمھوريت، دموکراسی، انتخابات، احزاب سياسی و

  . بيگانه است مدنی

ــ امارت اسلامی به شدت تمام ضمن مخالفت با آزادی بيان، در صدد است تا در افغانستان طالب زده رسانه ھا و 

بط و مرت) کمپرادوری(ژورناليسم زبان بريده را جواز فعاليت داده و آن عده از شرکت ھای رسانه ئی با خصلت دلالی 

و غيره را با ضمايم نشراتی و "  صبح٨روزنامۀ "، "آريانا"، "طلوع"با اشغالگران ديروزی از قبيل تلويزيون ھای 

  .غيرنشراتی شان، ھمنوا با سياست ھا و رويکرد ھايش سمت و سو بدھد

ء، بحث و فحص، ــ امارت اسلامی با تبعيت از اين ديدگاه فاشيستی فوق، ھمه رنگ ھا را يک نوع ديده و کثرت آرا

ون و چرای مؤمنان دانسته و به گونۀ چآزادی انديشه و آزادی بيان را مغاير ارزش ھای اسلامی و وجيبۀ اطاعت بی 

  .اکيد ممنوع می داند

ـــ امارت اسلامی دانش ستيز و زن ستيز در عرصه ھای علمی ــ فرھنگی در عين دفاع از خرافات مذھبی و جادو و 

 با علوم مثبته، دانش آموزی دختران، فرھنگ، ھنر و ادبيات روشنگر، زنجير گسل و پيشرو؛ در جنبل و مخالفت شديد

ُصدد آنست تا مھر خود را به گونۀ تماميتخواھانه، سلطه جويانه و انحصارگرانه بر عرصه ھای دانش، فرھنگ، ھنر و 
  .رسانه ھا بکوبد

از لحاظ محتوا و روش دولتداری، يادگار دوران باستان و امارت اسلامی در قرن بيست و يکم پديدۀ منسوخی است که 

اين پديدۀ منسوخ سطح تکامل اجتماعی ــ . قرون وسطی و دولت ھای برده داری و فئودالی است و به گذشته تعلق دارد

 سطح ًمتقابلا. اقتصادی، علمی، تکنيکی مديريتی جامعۀ امروز بشری را برنمی تابد و با آن بيگانه و ناسازگار است

تکامل فرھنگی، علمی، معرفتی و تکنولوژيک انسان امروزی بر پايۀ بنياد ھای بالندۀ اجتماعی ــ اقتصادی، در 

چارچوب يک چنين نظامی تماميتخواه، برتری طلب و واپسگرا، در جا زده و مجال پيشروی و بالندگی از آن سلب 

  .ريخی استيک چنين نظامی مغاير با ناموس و سمت تکامل تا. خواھد شد

   

  :جـمـھــوريــت

از نگاه اصول و در تئوری، در برابر اين نظام فرتوت امارت اسلامی، اصل جمھوريت مطرح است که منبع قدرت در 

اگر از دموکراسی برده داری آتن و روم باستان و آموزه  .آن ھمين انسان ھای خاکی اند، نه موجودات ناموجود افلاکی

از نگاه تاريخی دستاورد جمھوريت و مفاھيم و  بگذريم،" سياست"و " جمھوريت"کتب ھای افلاطون و ارسطو در 

ارزش ھای مرتبط بدان در برابر نظام ھای خود کامۀ سلطنتی مطلقه يا مشروطه و پادشاھان مستبدی که خود را سايۀ 

ء قدرت توسط روسو ، زمينی ساختن منشا)١٨ و ١٧(در اروپای قرون " روشنگری"خدا می انگاشتند، محصول عصر 

 و تاريخی  و سائر اصحاب دائرة المعارف و رفتن سر لوئی شانزدھم بر سر گيوتين بر زمينه ھای اجتماعی، اقتصادی
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سپس و به مرور، اين . مبارزه عليه سرواژ، اشرافيت فئودالی و اقتدار کليسا به رھبری بورژوازی ليبرال بوده است

ی ليبرالی جايگاھی رفيع احراز کرده و با جھانتازی استعمارگران اروپائی، اصل در فرھنگ سياسی غرب و ارزش ھا

  .ارزشمندی جھانی و مقبوليت عامه يافته است

بی درنگ بايد افزود که ترجيح نگارنده بر اصل جمھوريت، از نگاه تفاوت ھای اساسی نظام پادشاھی يا امارت اسلامی 

ی که با اذعان نظری بر اراده و رأی مردم، انتخابات، ئ ھای استبدادبا جمھوريت استوار است، ورنه بودند جمھوريت

دموکراسی و آزادی ھای لازم مدنی شھروندان؛ در عمل اما خيلی مستبدانه و ستمگرانه تر از نظام ھای شاھی مطلقه 

 ٢٠ی کشور ما طی اين بھترين مثال بازی کردن امپرياليست ھای اشغالگر امريکا ــ ناتو و ارتجاع بوم. شھرۀ آفاق شدند

ی مردم، حقوق بشر و آزادی ھای مدنی أسال اخير در افغانستان مستعمره با مفاھيم جمھوريت، دموکراسی، انتخابات، ر

.  بازيگران آن بدون استثناء رسوای عالم و آدم شدندۀدر کشور مستعمره با مردم اسير و منقاد آن است که در فرجام ھم

 و تئوکراتيک زيادی با روش ھای استبدادی و خشن در دور و بر کشور ما نيز وجود دولت ھای جمھوری سيکولار

دارند که بر پايۀ عامل اجبار، زور، زر و تزوير بنا شده اند و نه تنھا تفاوتی با نظام ھای شاھی مطلقه و مستبده ندارند، 

  .که از برخی جھات از آن ھا پيشی نيز گرفته اند

يا مردم مأخوذ " جمھور"جمھوريت از کلمۀ . است و جامعه شناسی، تعريف مشخصی داردمفھوم جمھوريت در علم سي

  .شده و اعتبار کسب کرده است

  :جمھوريت دارای ويژگی ھای زيرين است

  .مشروعيت جمھوريت از جانب مردم می آيد. ی مردمأــ نظامی است در تئوری مبتنی بر ر

  . بوده و در برابر مردم رأی دھنده مسؤول و پاسخگو است خلاف امير، در تئوری رئيس جمھور منتخب مردمــ 

  .ــ از لحاظ نظری پست رياست جمھوری انتخابی بوده و غير قابل انتقال به اعقاب رئيس قبلی می باشد

متمم موضوعه مثل قانون انتخابات و يا قانون ــ نظام رياست جمھوری دارای پشتوانۀ قانون اساسی و قوانين و لوايح 

  ؛احزاب می باشد

ــ در جمھوريت تفکيک قوای ثلاثه و حدود و ثغور صلاحيت و مسؤوليت ھای رئيس جمھور و نھاد ھای دولتی تعيين 

  ؛شده است

  ؛ــ مدت زمان رياست جمھوری در قانون ھر کشور جمھوری معين شده است

  ؛ــ رئيس جمھور با رأی مستقيم يا غيرمستقيم مردم انتخاب می شود

:  ھای چھارگانۀ جمھوريت را قرار آتی تجربه کرده است ــ فراموش نشود که بشريت از بدو امر تا اکنون مؤدل

جمھوريت ناگفته نماند که در ميان اين ھمه مؤدل ھای جمھوريت، . سوسياليستی، ليبرالی، دموکراتيک نوين و اسلامی

آنچه يک رژيم جمھوری را خصلت . به مثابۀ شکل نظام، تعيين کنندۀ محتوا و جايگاه اجتماعی يک نظام نيست

دموکراتيک، توده ئی يا استبدادی، ستمگر و استثمارگر می بخشد، پايگاه وسيع يا محدود اجتماعی و کاراکتر طبقاتی آن 

مل شکل مالکيت بر وسائل توليد و ثروت اجتماعی و روند توليد، و يا به زبان اقتصاد سياسی، زيربنای توليدی شا

  .بادله و مصرف و روبنای سياسی، حقوقی و ايدئولوژيکی است که بر روی آن زيربنا، قرار داردمتوزيع، 

  ادامه دارد
  

 :خــذأمــ
]١[  Interview with Taliban spokesman Mullah Wakil in Arabic magazine Al-Majallah, 1996-10-23. 

 


